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  ولايت فقيه در تأمين مصلحت عمومي ةكارآمدي نظري
**و مهدي قرباني *نيا  قاسم شبان 26/5/92 :تأييد 29/11/92: دريافت

 

     چكيده
گيرد، نحوه هاي سياسي مورد توجه قرار ميمنظور ارزيابي نظريه هايي كه بهيكي از مؤلفه

تواند هايي است كه مياز مؤلفه مصلحت عموميمفهوم . مواجهه نظريه با مصالح عمومي است
كما  ؛هاي سياسي در باب كارآمدي سياسي مورد توجه قرار گيردمنظور ارزيابي ظرفيت نظريه به
اي مسأله ،مصلحت عمومي. است اين امرگوياي ورزي و تأكيد فيلسوفان سياسي كه انديشهاين

معطوف داشته است و امروزه نظر پژوهشگران را به خود  ،باز در فلسفه سياسي است كه از دير
در عرصه عمل سياسي نيز اين مفهوم . آيدشمار مي نيز يكي از مباحث اصلي فلسفه سياسي به

اي با سياست  گونه عنوان يك شاخص بسيار مهم در ارزيابي عملكرد گروههاي مختلفي كه بهبه
حكومت اسلامي،  تحقق مصلحت عمومي در زمره اهداف مياني. رودكار مي به ،سروكار دارند

پردازان ولايت فقيه و محققين انديشه سياسي اسلام امري است كه مورد توجه و تأكيد نظريه
يزدي و  االله مصباحةيي، شهيد صدر و آئمراجعه به آثار امام خميني، علامه طباطبا. قرار گرفته است

مقدار براي تحقق چنين امر اما همين  .سازدما را به اين امر مهم رهنمون مي ،پردازانديگر نظريه
بودن اين تأكيدات،  دادن عملياتي رسد و بايد در جهت نشاننظر نمي خطيري كافي به
سازوكارهاي موجود  بررسيدر راستاي پاسخگويي به اين دغدغه، . بيني شودسازوكارهايي پيش

  . باشد مي ، ضروريدر نظريه ولايت فقيه

  واژگان كليدي
  قيه، فلسفه سياسي و مصلحت عموميكارآمدي، نظريه، ولايت ف

                                                                                                                                                                             

 .)ره(استاديار گروه علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني *
 ).ره(علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني دانشجوي دكتري **
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  مقدمه 
گيري تفكرات مصلحت عمومي از مسائل مهمي است كه از آغازين روزهاي شكل

جايگـاه  . مورد توجـه متفكـران سياسـي قـرار گرفتـه اسـت       ،صورت جدي سياسي به
پذيري آن در راستاي تحقق اين امر، نقش مصلحت عمومي در نظريه و ميزان انعطاف

بر اين اساس، كاركرد . كندمي ءهاي سياسي ايفاگذاري نظريهيند ارزشآبسزايي در فر
مين مصــلحت عمــومي و كارآمــدي نظريــه ولايــت فقيــه در ايــن زمينــه، يكــي از أتــ

. تـر خواهـد بـود   هاي مهم براي سنجش كارآمـدي سياسـي در سـطح كـلان     شاخص
ي، بررسـي  كارآمـدي سياس ـ  ةسنجي نظريه ولايت فقيـه در حـوز  رو، در ظرفيت ازاين

پاسخ اين نظريه به مسأله مصـلحت عمـومي از اهميـت فراوانـي برخـوردار بـوده و       
نوع پاسخ ارائه شده، به قضاوت اجمالي درباره تحقق اين كاركرد  با توجه بهتوان  مي

رو، بـه بررسـي     لذا مقاله پـيش . يافتدست  ،در حكومت مبتني بر نظريه ولايت فقيه
نظريه ولايت فقيه پرداخته و سـازوكارها و عناصـر    مصلحت عمومي و جايگاه آن در

مين مصلحت عمومي و ساير مباحث مرتبط بـا آن را مـورد   أبيني شده به منظور تپيش
تا در راستاي آن بتواند كارآمدي نظريه ولايت فقيـه را در تـأمين    دهد ميكاوش قرار 

  .مصلحت عمومي نشان دهد
نها محدود به حوزه نظر نيسـت، بلكـه   ت ،تأكيد بر مصلحت عمومي در نظريه ولايت

دهد كه تلاش بـراي دسـتيابي   خوبي اين امر را نشان مي سابقه نظام جمهوري اسلامي به
  .باشدهاي اصلي و پايدار نظام ميبه مصالح عمومي از دغدغه

  مفهوم مصلحت عمومي
د فساد معناي خير و ض دانسته و آن را به ،»صلح«را از ماده  »مصلحت«واژة اهل لغت، 
 .مصلحت در اصـطلاح نيـز معنـاي لغـوي خـود را حفـظ كـرده اسـت         1.اندتعريف كرده

آنچـه كـه   «: گونه بيان شده اسـت رو، در فرهنگ علوم سياسي، تعريف مصلحت اين ازاين
ي منفعت اسـت و  امعنمصلحت، هم. اي در آن باشدخير و صلاح شخص، گروه يا جامعه

، 1386آقابخشـي و افشـاري،   ( »يـا فايـده باشـد   منفعت، هر چيزي است كه در آن سـود  
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عبـارت اسـت از    ،مصـلحت «: اندبرخي نيز مصلحت را چنين تعريف كرده .)232ص
آنچه كه با مقاصد انسان در امور دنيوي يا اخروي و يا هر دو موافق بوده و نتيجـه آن  

گونـه كـه   همان ).221ق، ص1403حلي، ( »آوردن منفعت يا دفع ضرري باشد دست به
شود در معناي اصطلاحي، دايره مصلحت و خير، به دو عالم؛ يعني دنيـا و  ملاحظه مي

يعني خير و منفعت و سودي كه متوجه انسـان   ؛پس مصلحت .گرددآخرت منتهي مي
تـوان تعريـف مصـلحت را بـدين صـورت      مـي  ،بنـابراين . شـود در دنيا يا آخرت مي

ه در دنيـا يـا آخـرت نصـيب     مصلحت، هرگونه خير و نفعي است ك«: بندي كرد جمع
  .»شودانسان مي

عبارت است  ،مصلحت«: اندو گفته ي تدبير در نظر گرفتهامعن برخي مصلحت را به
از تدبيري كه دولت اسلامي به منظور رعايت منافع معنوي و مادي جامعه اسـلامي و  

روشـن اسـت    ).5، ص1381هاشمي، ( »كنددر راستاي اهداف شرع مقدس اتخاذ مي
افزون بر اينكه هيچ سنخيت و ارتباطي با معناي لغوي پيدا  ،معنايي از مصلحت چنين
تدبيري كـه دولـت بـراي    . نيز تفاوت اساسي دارد 2كند، با معناي اصطلاحي رايجنمي

- بندد در اصطلاح به آن سياست گفته مـي تحقق اهداف و منافع شهروندان به كار مي

- مفهومي متمايزي برخوردار است و نميشود كه در مقايسه با مصلحت از چارچوبه 

مگر آنكه مراد، نتيجه يا حاصل تدبير باشد كـه   ،يكي پنداشت ،توان آن را با مصلحت
 ،حاصـل از تـدبير هدفمنـد   » خيـرِ «يعني  ؛در اين صورت با معناي اصطلاحي و لغوي

  .يكي خواهد بود
نيـز   »مصـلحت عمـومي  «اساس آنچه كه در مفهوم مصلحت گذشت، در تعريف  بر

عبارت است از خير و نفعي كـه متوجـه عمـوم شـهروندان در دنيـا يـا       «: خواهيم گفت
   .»شودآخرت مي

شايان ذكر است، مصلحت عمومي به اين معنا، بيشتر در انديشه اسلامي مطرح شده 
هاي مبتني بر سكولاريسم در مفهوم مصلحت عمومي به منافع اخـروي  اما انديشه. است

جو كـرده  و در منافع مادي جست كنند و مصلحت را معمولاًنمي و معنوي توجه چنداني
مبتنـي   ،لذا مصلحت عمومي در اين نگاه .گيرندو تنها ساحت مادي انسان را در نظر مي
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رمضان البوطي، ( شودساحتي از انسان و در ظرف زماني دنيا خلاصه مي بر برداشت تك
  .)26، ص1384

  سياسي ةمصلحت عمومي در فلسف
كنـد كـه   به خوبي اشاره مي» مصلحت عمومي«در مقاله خود با عنوان  »باريبريان «

بيشـتر از تعبيـر    شـود، معمـولاً  هايي كه درباره مسـائل عينـي و ملمـوس مـي    در بحث«
 »دياشود تـا از تعـابير عـدالت، انصـاف، برابـري و يـا آز      مصلحت عمومي استفاده مي

دن اهميـت و جايگـاه مصـلحت    ش ـ با وجود اين، براي روشن. )220، ص1371باري، (
عمومي در فلسفه سياسي، مروري بر نظرات و ديدگاههاي برخي از متفكـران برجسـته   

  .رسدنظر مي غرب و جهان اسلام در اين زمينه ضروري به
با صراحت بيشـتري    »جمهور« ةدر بيان وظايف حكمران خوب در رسال »افلاطون«
  : گويدي بيان كرده و ميحاكم را در قبال مصالح و منافع عموم ةوظيف

معناي راستين كسي نيست كه منافع حاكم را در نظر بگيرد، بلكـه   حكمران به
بر اين اساس، نه گامي به سـود  . كسي است كه منافع زيردستان را تأمين كند

كنـد و  دهد، بلكه در هر چـه مـي  دارد و نه فرماني به نفع خود ميخود برمي
 گيـرد كـه تحـت حكومـت او هسـتند     مـي گويد نفـع كسـاني را در نظـر    مي

  .)841، ص2، ج1380افلاطون، (
هـايي را مطـرح   حكيم يوناني بـراي تـأمين مصـلحت عمـومي، گـاه انديشـه      اين  
وي پـس از تقسـيم جامعـه بـه سـه طبقـه       . پذيراي آن نيست ،نمايد كه فكر سليم مي

در  .كنـد مـي  هاي هر طبقـه را بيـان  ران و كارگران، شرايط و ويژگيازمامداران، پاسد
 ؛مورد طبقه پاسداران معتقد است كه زنـان و كودكـان بايـد ميانشـان مشـترك باشـد      

اي كه پدران نتوانند فرزندان خود را از ديگر كودكان تمييز دهند و كودكان نيز گونه به
همچنين پاسداران نبايد افزون بر آنچه . )982همان، ص( نبايد پدران خود را بشناسند

. هـم زنـدگي كننـد    ي داشته باشند و بايد به صورت گروهـي و بـا  ضروري است، مال
افلاطون در توجيه طرح خود كه در طول تاريخ انتقادهـاي فراوانـي را متوجـه خـود     
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  : گويدكرده است مي
هـم خـود مصـون از زوال     ،اگر پاسداران جامعه از اين قاعـده پيـروي كننـد   

ولـي اگـر زمـين و     ؛خواهند ماند و هم كشور را مصون نگه خواهند داشـت 
دست آورند فضيلت پاسداري را از دسـت خواهنـد داد و برزگـر و     ثروت به

دوسـت و متحـد باشـند     ،جاي آنكه بـا شـهروندان   بازرگان خواهند شد و به
كينه خواهند ورزيد و از مـردم   ،به مردم. رقيب و دشمن آنان خواهند گرديد

خواهنـد ترسـيد و در    كينه خواهند ديد و از هموطنان خود بـيش از بيگانـه  
هم خود تباه خواهند شد و هـم جامعـه را بـه نيسـتي و زوال سـوق       ،نتيجه

  . )932همان، ص( خواهند داد
كند كه در پرتو طرحي را پيشنهاد مي ،بنابراين، افلاطون براي حفظ مصلحت عمومي

 ـ  آرماني وي از زندگي انساني محروم مي ةآن بخشي از شهروندان جامع ر شـوند؛ البتـه ب
كند كه مصلحت پاسداران نيز در اين وضعيت تأمين خواهد شـد،  اين ادعا پافشاري مي

 ،خوشـي كـاذب  غير از تسكين موقت و دل ولي روشن است كه چنين ادعاهايي احتمالاً
  . حاصل ديگري براي پاسداران نخواهد داشت

بهـاء   ،بيش از ديگران به مصلحت عمومي »ارسطو«در ميان فيلسوفان يونان باستان، 
عنـوان معيـاري بـراي     داده و در بحث حكومـت و انـواع آن، مصـلحت عمـومي را بـه     

بـر اسـاس انديشـه    . كنـد كال منحرف آن معرفي ميشْهاي خوب از اَتشخيص حكومت
شان به مصالح همگان معطوف اسـت بـر وفـق عـدالت     هايي كه توجهارسطو، حكومت

انـواع   ،فرمانروايـان را در نظـر دارنـد   هايي كه تنها مصالح اما حكومت ،اندتأسيس شده
رو، وي بـا تكيـه بـر عنصـر     ازايـن . )118، ص1386ارسطو، ( منحرف حكومت هستند

بنـدي كـرده و آن را بـه مثابـه ميـزان در      هـا را دسـته  انواع حكومـت  ،مصلحت عمومي
  . )119-120همان، ص( دهدها قرار ميگذاري حكومت ارزش

ر مـدرن نيـز از اقبـال خـوبي برخـوردار      مصلحت عمومي در ميان متفكران عص ـ
نهـادن بـه    ايـن عصـر، ضـمن ارج    ةاي كـه اكثـر انديشـمندان برجسـت    به گونه است؛

هـا و  خصوص ساير مقوله مصلحت عمومي، در مواردي آن را معيار داوري خود در
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واره فلسفه سياسي خـود قلمـداد   حتي در مواردي نيز به عنوان اصل بنيادين در نظام
  .ندا هكرد
از جمله متفكران دوره مـدرن اسـت كـه بـه مصـلحت عمـومي ارزش        »جان لاك«

لاك در باب مصـلحت عمـومي از ايـن نظـر اسـت كـه        ةاهميت انديش. دهدشاياني مي
پردازي و عمـل سياسـي بـا اسـتقبال قابـل تـوجهي       هاي وي در دو عرصه نظريهانديشه
مصلحت عمومي برقرار  پيوند مستحكمي بين قدرت سياسي و ،لاك. رو شده است روبه

وي در تبيـين نظـر   . كنـد نظر منافع همگاني توجيه ميهاي آن را از نقطهكرده و كارويژه
  : گويدخود در اين زمينه مي

تبـع آن  من قدرت سياسي را به مثابه حق قانونگذاري، با كيفرهاي مرگ و به
رگيري درآوردن و حراست از دارايي، بـه كـا   نظم تر، براي بهكيفرهاي كوچك

هاي خـارجي  نيروي جامعه براي اجراي چنين قوانيني و براي دفاع از آسيب
، 1388لاك، ( گيرم و همه اينها فقط بـراي منـافع همگـاني اسـت    در نظر مي

   ).72ص
محدود به خيـر و   ،شود، حداكثر مرزهاي قدرت قانونگذاريرو، وي متذكر مياين از

 ي برخلاف مصلحت عمومي طراحي كـرد توان قانونصلاح همگاني جامعه است و نمي
هايش كافي به نظر نرسيد و تر لاك، براي رفع نگراني هاي پيشتوصيه. )185همان، ص(

اختيـار  «وي را واداشت تا براي اطمينان خاطر، طرح مكملي نيز ارائه دهد كـه از آن بـه   
 ـ   ،اختيار ويژه. كندتعبير مي» ويژه ر از آن در قدرتي است كه بدون مجـوز قـانوني و فرات

ــر و مصــلحت عمــومي اعمــال مــي  ــر اســاس  . شــودراســتاي خي ــذا ايــن قــدرت ب ل
انديشي براي خير و صلاح جامعه و بدون تجويز قـانون و گـاهي خـلاف آن،     مصلحت
ناپـذيري  ضـمن زدودن خشـكي و انعطـاف    ،در واقع، وي از اين طريـق . شوداعمال مي

مي جامعـه در اختيـار مجريـان قـرار     قوانين، شرايط مناسبي را براي تأمين مصالح عمـو 
  .)208همان، ص( دهد مي

به  ؛كندمي ءنيز مصلحت عمومي نقش حائز اهميتي را ايفا »روسو«در فلسفه سياسي 
سياسي وي از منظر تأمين مصلحت عمومي  ةهاي اساسي فلسفاي كه برخي از پايهگونه
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ترين بهترين و دقيق» عمومياراده «روسو  ةبه عقيد. پذير شده استو تطابق با آن توجيه
وي در استدلال خود براي اثبات مدعايش از مفهوم . مبنا براي اداره جامعه سياسي است

هميشـه برحـق اسـت و     ،اراده عمـومي «: نويسـد كمك گرفتـه و مـي   ،مصلحت عمومي
 ،روسـو  ).153، ص1389روسـو،  ( »هميشه به طرف خير و صلاح عمومي گرايش دارد

كند و اينكه شكل مت خوب را تأمين مصلحت عمومي معرفي ميمعيار خود براي حكو
 ،وي ديدگاه خود را در اين فقـره . ستيحكومت چگونه باشد، از نظر وي چندان مهم ن

  : كنداظهار ميچنين 
از ديدگاه من، هر دولتي كه از قانون اطاعـت كنـد، شـكل حكومـت هرچـه      

ي فقـط نفـع عمـومي    زيرا در چنين نظـام  ؛نامم باشد، من آن را جمهوري مي
   ).194همان، ص( اعتباري شاخص دارد ،حاكم است و نفع عمومي

در جاي ديگر، به منظـور تعيـين محـدوده اختيـارات هيئـت حاكمـه نيـز از نفـع و         
نسبت به افراد  ،حق هيئت حاكمه«: گويدآورد و ميسخن به ميان مي ،مصلحت عمومي

همـان،  ( »رودمي فراتـر نمـي  نفـع عمـو   ةملت به موجـب پيمـان اجتمـاعي از محـدود    
   ).510ص

وي دارد، » جـان اسـتوارت ميـل   «در انديشه  »آزادي«با وجود اهميت فراواني كه 
اي كـه در آن هنـوز فرهنـگ متناسـب بـا آزادي شـكل       بر اين باور است، در جامعه

نگرفته است، حكمراني كه قصد خير و صلاح جامعـه خـود را داشـته باشـد، مجـاز      
اجبـار افـراد   . كند، استفاده نمايداي كه خير اجتماع را تأمين وسيلهخواهد بود از هر 

انجام امـور ضـروري    و دادن، دفاع از كشور براي حضور در دادگاه به منظور شهادت
براي تأمين مصلحت عمـومي،   »ميل«براي حفظ اجتماع، از جمله مواردي هستند كه 

- 208، ص1384ت ميـل،  اسـتوار ( شـمارد آزادي افراد را درخصوص آنها مهم نمـي 
با صراحت بيشتر نظر خود را ابـراز كـرده و    »حكومت انتخابي«وي در كتاب . )207

 معيار يـك حكومـت خـوب اسـت     ،توجه به مصلحت عمومي كه بر اين باور است
هـر آنجـا كـه مشـرب عمـومي مـردم       «از نظر ميـل   ).56، ص1389استوارت ميل، (
لح خصوصي خويش بينديشد و در حد سـهم  تنها به مصا ،اي باشد كه هر فردگونه به
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 »خود به مصالح عمومي جامعه اعتنايي نورزد، حكومت خوب امكانپذير نخواهد بود
  ).66همان، ص(

فقراتي كه درباره اهميت و جايگاه مصلحت عمومي در فلسفه سياسـي غـرب بيـان    
ت مـا  بخشي اندك از نوشتارها و گفتارهايي است كه در اين باب بـه دس ـ  ،شد در واقع
كـافي   ،رسد همين مقدار براي تأمين غرض و هدف اين مقالنظر مي اما به ،رسيده است

  .باشد و نيازي به اطاله سخن در اين باب نباشد
دايم غالب، اعنوان پاررغم اينكه مفهوم مصلحت عمومي در فلسفه سياسي غرب بهبه

در فلسـفه سياسـي   فارغ از هرگونه مناقشه جدي پذيرفته شده اسـت، ولـي جايگـاه آن    
مورد تشكيك قرار گرفتـه   ،سياسي در ايران ةاسلامي توسط برخي از پژوهشگران انديش

پژوهشگر منتقد روند تاريخي انديشه سياسي در ايـران، در   ؛»جواد طباطباييسيد«. است
مقايسه فلسفه سياسي يونان و فلسفه سياسي اسلامي، ضمن تمجيد و تأكيد بـر جايگـاه   

تـوجهي فيلسـوفان   ومي در فلسفه سياسي افلاطون و ارسـطو، از بـي  ممتاز مصلحت عم
اظهار نارضايتي كرده و غفلـت آنـان را از توجـه بـه ايـن مفهـوم        ،اسلامي به اين مقوله

انديشمندان دوره اسلامي نتوانسـتند مفهـوم مصـلحت    «: كندگونه گوشزد مياساسي اين
ايـن نكتـه اساسـي     ...قرار دهنـد مورد تأمل فلسفي  ،عمومي را همچون مفهومي بنيادين

كنـد، ضـابطه مصـلحت    اي را كه فلسفه سياسي دوره اسلامي وارد مـي است كه ضابطه
  .)135، ص1373طباطبايي، ( »عمومي نيست

ه       زوال را بـا   پـردازِ تأمل در ابعاد مختلـف فلسـفه سياسـي اسـلامي، ادعـاي نظريـ
يگـاه مفهـوم مصـلحت    اما پـيش از پـرداختن بـه جا   . كندهاي جدي مواجه مي چالش

 :عمومي در منظومه فكري فيلسوفان اسلامي، اشاره به اين نكته ضروري است كه اولاً
 ةطباطبايي در بيان نظر افلاطون، راه افراط در پيش گرفته و مصلحت عمومي را ضابط

در  ؛)همان( كندسنجش و تمييز ميان نظامهاي مطلوب از نظامهاي منحرف معرفي مي
دهد ادعاي وي را متزلزل كرده و نشان مي كاملاً »مرد سياسي«كتاب  مطالبحالي كه 

تبعيت از قانون حكيم در كنار تعداد فرمانروايـان، مـلاك تقسـيم و     ،در نگاه افلاطون
سـازي مصـلحت   طباطبايي با افراط در برجسته ،در هر صورت 3.تمييز وي بوده است
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وافر خود به اين مفهوم، زمينه  ةدادن علاق عمومي در فلسفه سياسي يونان، ضمن نشان
تصـور سكولاريسـتي از    :ثانيـاً . سـازد را براي محكوميت فيلسوفان اسلامي مهيـا مـي  

ناسازگاري ميان تعقيب مصالح ديني با تأمين مصالح عمومي و يا عـدم امكـان جمـع    
ميان خدا و خلق در ديدگاه غالب روشنفكران، ناخودآگاه در فهم و اسـتنباط آنهـا در   

ايـن قاعـده   از هاي طباطبايي نيز هاي انديشه نيز تاثيرگذار است و انديشهحوزه ديگر
  .نيست امستثن

هـاي انديشـمندان   نظر بـه متـون اسـلامي و نظريـه    با برخلاف ديدگاه طباطبايي، 
 ،»همچون مفهـوم بنيـادين  «سازد كه مصلحت مسلمان، ما را به اين نكته رهنمون مي

پيگيري ايـن مفهـوم   . باشدالعاده برخوردار مييتي فوقمورد تأمل واقع شده و از اهم
اسلامي، نكات قابل تأملي را در اختيار ما قرار خواهـد   ةدر متون فلسفه سياسي دور

  .داد
 ،اگرچه مانند برخي از فيلسوفان يونـان  ؛، بنيانگذار فلسفه سياسي اسلامي»فارابي«

 ءآرا«دانـد و در كتـاب   ضابطه تمييز ميان دو شيوه حكومت را مصلحت عمومي نمـي 
هاي ضـاله  ، وصول به سعادت را ملاك سنجش ميان مدينه فاضله و مدينه»اهل مدينه

فـارابي  . داند؛ اما اين امر باعث غفلت وي از توجه به مصلحت عمومي نشده استمي
هـاي  هاي مختلف رياست در مدينه را بيان كرده و ويژگيدر تبيين مدينه فاضله، گونه

شـود  ذكر ميتوي پس از بيان شرايط لازم براي رئيس اول، م. شماردبرمي هر كدام را
بنابراين، زماني كه چنـين  . سخت و مشكل است ،كه اجتماع اين شرايط در يك انسان

شخصيتي يافت نشود، رئيس دوم جانشـين وي شـده و بـر اسـاس شـرايع و قـوانين       
فـارابي بـراي اداره جامعـه     با بيـان ايـن مطلـب، طـرح    . كندجامعه را اداره مي ،ايشان

سياســي در غيــاب رئــيس اول كامــل نشــده اســت، بلكــه وي بايــد بــراي پرهيــز از  
. ها و شـرايط رئـيس دوم نيـز پاسـخ دهـد     ال از ويژگيؤفايده، به سهاي بي گويي كلي

عنـوان شـرايط ضـروري بـراي     ال اساسـي، مـواردي را بـه   ؤدر پاسخ به اين سفارابي 
كند كه در يك مورد آن، داشتن قـدرت اسـتنباط در امـور    يجانشين رئيس اول بيان م

 4.كنـد مدينه را شرط ضروري براي رئيس دوم قلمداد مي ،مستحدثه با حفظ مصلحت
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ترين موضـوع  عنوان محورينهادن به مسأله سعادت به بدين ترتيب، فارابي ضمن ارج
نيـز در   را »مصـلحت مدينـه  «فلسفه سياسي خود، مصلحت عمومي و بـه تعبيـر وي،   

  .كانون توجهات خود قرار داده است
خود عمل به مصلحت عمـومي   »امامت«نيز در رساله  »خواجه نصيرالدين طوسي«

داند و با عبارتهـاي مختلفـي از   را از سوي حاكم، در زمره موارد ضروريات عقلي مي
» لحهمو هو لايريد إلا ما يقتضي مصا«و » لايريد الحاكم إلا ما يقتضي مصلحتهم«: قبيل

 كنـد نيسـت  دارد كه اراده حاكم چيزي جز آنچه مصلحت جماعت حكم مـي بيان مي
همين نكته را بـا بيـان ديگـري،    » ناصرياخلاق «خواجه در . )19، ص1335طوسي، (

رئيس هر جماعتي را نظري باشد در عموم آن جماعت كه « :شودگونه متذكر ميبدين
 لاًوجهي كه مقتضي صلاح ايشان بود اوبر او رئيس ايشان بود و در اجزاي آن اجتماع 

 ـالعموم و مقتضي صلاح هـر جز  و علي ، 1387طوسـي،  ( الخصـوص و علـي  ي ثانيـاً ئ
  .)256ص

مورد توجـه شـاياني قـرار گرفتـه      ،نيز مصلحت عمومي »مسكويه رازي«در تأملات 
 ايزمامداري، كار و حرفـه « :نويسدا كه در تعريف حكمراني و زمامداري ميآنج ؛است

يـابي بـه   است كه اساس و قـوام مـدنيت بـدان وابسـته بـوده و مـردم را بـراي دسـت        
  ).374ق، ص1422مسكويه رازي، (» دهدمصلحتشان سوق مي

قـاهره و نفـوذ    ةكند كه از صفات زمامدار اين است كه قودر جاي ديگري تأكيد مي
قت و دلسوزي اي كه در آن، مصلحت همراه با شفشيوه امر و دستور حكومتي خود را به

    .)142همان، ص( شود، اعمال نمايدرعايت مي
فيلسـوفان معاصـر اسـلامي نيـز بـه صـورت جـدي و         ةمصلحت عمومي در انديش

  .مورد توجه قرار گرفته است كه در مبحث بعد به آن خواهيم پرداخت ،شايسته

  ولايت فقيه ةمصلحت عمومي در نظري
مـت اسـلامي، امـري اسـت كـه      اهداف مياني حكو ةتحقق مصلحت عمومي در زمر

؛ 286، ص1387صدر، ( قرار گرفته است ،پردازان ولايت فقيهمورد توجه و تأكيد نظريه
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اما براي بررسـي جايگـاه مصـلحت عمـومي در ايـن نظريـه،       . )143ق، ص1410العوا، 
در  .باشـد ترين راه، مراجعه به آثار طرفداران نظريه ولايت فقيه مـي ترين و متقنمناسبت

توان از اهميت زيادي برخوردار است؛ چرا كه مي 1ميان، آثار و بيانات امام خمينياين 
 ،عنوان تنها فقيهي نام برد كه توانسته بر اندام نظريه خود در باب ولايـت فقيـه  از وي به

معـروف   جهاد و امـر بـه   ،لباس عينيت بپوشاند و مباحث مهجور در سطور كتابهاي قضا
رو، وي نســبت بــه ســاير ازايــن. عينــي جامعــه بكشــاند را بــه صــحنه خــارجي و... و

  . ممتاز است يپردازان، به دلايلي متعدد، داراي جايگاه نظريه
لزوم توجه و تلاش براي تـأمين مصـالح عمـومي را     ،امام خميني در موارد متعددي

مصـلحت عمـومي، مصـلحت    . تعابير وي در اين زمينه متفـاوت اسـت  . كندگوشزد مي
البتـه  . برخي از تعابير قابل توجه ايشـان اسـت   ،ظام و مصلحت اسلامكشور، مصلحت ن

زيـرا در   ؛گيردواضح است كه تمامي اين تعابير در ذيل عنوان مصلحت عمومي قرار مي
مصلحت اسـلام،   ،هاي مذكور وجود ندارد و در واقعجامعه اسلامي تعارضي بين حوزه

ها در جامعه اسلامي بـه  اين حوزهلذا تفكيك . باشدعين مصلحت كشور و مردم نيز مي
  .داراي توجيه منطقي نيست ،وجههيچ

امـام از نظريـه   حضـرت  مصلحت با مفهومي كه از آن ارائه شد، در تبيـين  بنابراين، 
، نظـر و عمـل   »كتـاب البيـع  «در ايشـان  . آيدشمار مي ولايت فقيه، از مفاهيم محوري به

در جـاي  . )619، ص2ق، ج1421 امـام خمينـي،  ( حاكم را تابع مصلحت دانسته اسـت 
در امـر حكومـت و    :االله و ائمـه مطابق با ولايت رسول ولايت فقيه را عيناً ديگري، 

سازد سياست دانسته و حوزه گسترده اختيارات فقيه را در همه امور اجتماعي مطرح مي
و ولايت مطلقه و حوزه گسترده آن را محدود به مصلحت مسلمانان و اقتضاي مصـالح  

  :فرمايد ايشان در اين باره مي. دانندن ميآنا
تمامي اختيارات مربوط بـه حكومـت و سياسـت كـه بـراي       ،پس فقيه عادل

 عقـلاً  ،باشـد و در ايـن زمينـه   ثابت اسـت را دارا مـي   :و ائمه 9پيامبر
ـ هـر شخصـي    چرا كه والي ؛نيست :تفاوتي ميان فقيه عادل و معصومين

خـراج و   ةكننده حدود الهي و گيرنـد  مهكه باشدـ مجري احكام شريعت و اقا
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اي كه مصلحت مسلمانان باشد در آنها تصرف گونه مالياتهاي ديگر است و به
كند مردم را به اوامري  ءطور در هنگامي كه مصلحت اقتضاو همين... كندمي

كند و بر مـردم نيـز واجـب اسـت تـا      كه والي در آنها صلاحيت دارد امر مي
   5.)626صهمان، ( اطاعت كنند

دو وظيفه اساسي بـر   ،كه حاكم اسلامي رسيم ميبا نظر به عبارت فوق به اين نتيجه 
اول اجراي احكـام شـرعي و   . اي با مصلحت در ارتباط استگونه عهده دارد و هر دو به

باشد و مصلحت مسلمانان الامري ميحدود الهي كه مبتني بر مصالح و مفاسد نفس ةاقام
است و دوم تصرفات مربوط به امـوال اسـلامي و اوامـر مربـوط بـه      نظر بوده  در آن مد

   .يابدتحقق مي ،باشد كه در چارچوب مصلحت جامعه اسلاميحاكم اسلامي مي
در راستاي تأمين مصلحت عمومي، اگر حكمي از احكـام را  ولي فقيه موظف است 

كـه امـام   آن را تعطيـل نمايـد و ايـن همـان اسـت       مخالف مصالح كشور دانست، موقتاً
تواند از حج كه از فرايض مهم  حكومت مي« :در يكي از بيانات خود فرمودند 1خميني

» الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتـاً جلـوگيري كنـد   
  ).451-452، ص20، ج1378امام خميني، (

ي در منحصر به موارد مذكور نيست، بلكه و ،تأكيد امام خميني بر مصلحت عمومي
ولين را در ؤمس ـ ةفرازهاي متعددي از بيانات خود، ضمن تبيين جايگـاه آن تـلاش هم ـ  

  6.خواستار شده است ،جهت تأمين اين امر مهم
. توجـه اسـت   قابـل شهيد صدر نيز  ةاهميت و جايگاه مصلحت عمومي در انديش

ه وي شريعت اسلامي را تنها منبع و مصدر قانونگذاري در جمهوري اسلامي دانسته ك
  :شودبه سه دسته تقسيم مي

  .احكام شرعي ثابت و واضح )الف
آيد و توسط قوه قانونگذار با توجه بـه  دست مياحكامي كه با اجتهاد مشروع به )ب

  .شوندمصالح عمومي انتخاب مي
در . الفراغ است منطقةمواردي كه شريعت در آنها حكم خاصي بيان نكرده و  )ج

نظرگاه مشخصـي  » مصالح عمومي«تواند بر اساس ار مياينجا قوه تشريعيه و قانونگذ
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ق، 1421صـدر،  ( البته به شرطي كه با اصـول كلـي در تعـارض نباشـد     ؛را ابراز كند
  .)19ص

نيز در تأملات خود در باب ولايـت و رهبـري، مسـأله مصـلحت      »يئعلامه طباطبا«
لام و عنصـر اس ـ  ،مسلمين را مـورد توجـه قـرار داده و در تصـميمات حـاكم اسـلامي      

كند كه در سايه قوانين شـريعت و  وي بيان مي. مصلحت مسلمين را دخيل دانسته است
توانـد يـك سلسـله تصـميمات مقتضـي بـه حسـب        مي» امر ولي«رعايت موافقت آنها، 

مقـررات  . مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به موقـع اجـرا نمايـد   
با اين تفـاوت كـه شـريعت،    . باشدداراي اعتبار مي ،و مانند شريعت ءالاجرانامبرده لازم
تابع مصلحتي  ءولي مقررات، قابل تغيير و در ثبات و بقا ،باشدقابل تغيير مي ثابت و غير

باشد كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحـول  مي
ير و تبدل پيدا كرده و جاي خـود  تغي ،اين مقررات به تدريج طبعاً ،و رو به تكامل است

البتـه ايـن بـدين معنـا     . )75-77، ص1385طباطبائي، ( را به مقررات بهتري خواهند داد
جايز است، بلكه ولي فقيه موظف است  ،نيست كه رعايت مصلحت براي حاكم اسلامي

وي در جاي ديگر بر . )185، ص1378حائري، ( مصلحت امت اسلامي را رعايت نمايد
گيريهاي ولي فقيه تأكيد كرده و حكم جهاد، دفـاع از  ت در برخي از تصميمنقش مصلح

حدود اسلامي، پيمان عدم تعرض، جنگ، صلح، اخذ ماليات و مواردي از اين دسـت را  
از مواردي دانسته كه احكام و مقررات مربـوط بـه آنهـا بايـد در شـعاع ديـن و مطـابق        

  .)133، ص1، ج1387طباطبائي، ( مصلحت باشد
، ديگر متفكر اسـلامي كـه در بـاب    »االله مصباح يزديةيآ«اين مجال، بيان نظرگاه در 

تواند در راستاي تبيين جايگاه مصـلحت عمـومي در   ورزي كرده، ميولايت فقيه انديشه
وي مصـلحت را از امـور محـوري در سياسـت     . نظريه ولايت تأثير بسزايي داشته باشد

: عبـارت اسـت از   ،لـذا سياسـت  . گنجانده استقلمداد كرده و آن را در مفهوم سياست 
روش اداره جامعه به صورتي كه مصالح جامعه ـ اعم از مـادي و معنـوي ـ را در نظـر      «

يـن پيونـد عميـق بـين سياسـت و      اآثـار   ).32، ص1390مصـباح يـزدي،   ( داشته باشد
. قابـل مشـاهده اسـت    ،هاي مختلف تأملات سياسي وي به وضـوح مصلحت، در بخش
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وي تأمين مصلحت عمومي در پرتو احكام اسلامي را با مبنـاي مشـروعيت    ،هبراي نمون
  : نويسدولي فقيه پيوند زده و مي

مبنـاي مشـروعيت و دليلـي كـه      ولي فقيه، مجري احكام اسلام است و اصلاً
ولايت او را ثابت كرد عبارت از اجراي احكام شرع و تأمين مصـالح جامعـه   

هـا و  م بود؛ بديهي است كه مبنـاي تصـميم  اسلامي در پرتو اجراي اين احكا
ها و كليه كارهاي فقيه، احكام اسلام و تأمين مصـالح  انتخابها و عزل و نصب

  .)110-111همان، ص( جامعه اسلامي و رضايت خداي متعال است
سياسي امام خميني، نـاظر بـه    ةهمچنين تفسير ايشان از ولايت مطلقه فقيه در انديش

كنـد، ولايـت   ر پيوند با آن قرار دارد؛ چرا كه وي تأكيـد مـي  مصلحت عمومي بوده و د
تواند، در چارچوب مطلقه فقيه در انديشه امام بدين معناست كه فقيه در صورت نياز مي

ضوابط اسلام و بر اساس مصالح جامعه اسلامي در هر امري كـه لازمـه اداره حكومـت    
  .)119-120همان، ص( تصميم بگيرد و عمل نمايد ،است
گرفتن جايگاه برجسـته مصـلحت عمـومي در نظريـه ولايـت فقيـه، خـط         درنظر با
كه تجلي » يا دين يا خلق«، »يا خدا يا مردم«نظير  ؛هاي مطرح در ليبرال دموكراسي مشي

پـردازان ولايـت فقيـه بـه     زيرا نظريه ؛شوداساس ميباشد، بياومانيسم و سكولاريزم مي
نمودن احكام الهـي اسـت، بـه     ام تلاش آنها پيادهعنوان كارشناسان ديني و كساني كه تم

كنند كه گوياي اين است، تأكيـد  هاي جامعه و مردم دفاع ميشدت از حقوق و خواسته
هاي آنها و يا بالعكس تأكيد بر معناي نفي حقوق مردم و خواسته به بر خدامحوري الزاماً

متعالي و ن در يك نظريه توابلكه مي ،معناي نفي خدامحوري نخواهد بود حقوق مردم به
  .زمان مورد توجه قرار دادجامع، هر دو دغدغه را هم

 سازوكارهاي تأمين مصلحت عمومي 
نسبت  ،پردازان ولايت فقيهنظريه ةتوان به توجه شايستاز آنچه گذشت به راحتي مي
اما همين مقدار براي تحقق چنين امر خطيري كـافي بـه   . به مصلحت عمومي اذعان كرد

كيـدات، از سـازوكارهاي   أبـودن ايـن ت   دادن عملياتي رسد و بايد در جهت نشانمينظر ن
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. بيني شده و موجود در اين نظريه براي تأمين مصلحت عمومي نيز سخن گفته شودپيش
  .رو، در ادامه بحث، در راستاي تبيين اين مطلب تلاش خواهيم كردازاين

  حكم حكومتي. 1
تعـاليم   ةام و قوانين اسلام اسـت تـا بشـريت در سـاي    مجري احك ،حكومت اسلامي

جانبه اسلام به سعادت برسد، امـا انسـان داراي دو شـأن ثابـت و متغيـر       آسماني و همه
گردد كه مجرد از ماده بـوده   شأن ثابت آدمي به فطرت توحيدي و روح او باز مي .است

ير انسـان بـه جسـم و    ثابت و تغييرپـذ  در مقابل شأن غير. و برتر از زمان و مكان است
. باشـد گردد كه به زمان و مكان خاص محدود ميهاي جسماني و مادي او برمي خواسته
رو، قوانين اسلام نيز به اقتضاي طبع و شأن ثابت و متغير انساني به دو قسم قوانين ازاين

  .شوند ثابت و قوانين متغير تقسيم مي
همـان   ،دنشـو  ثابت او وضع ميقوانيني كه به مقتضاي روح و فطرت آدمي و شؤون 

گونه تغيير و تبدلي در آنها راه ندارد؛ چراكه فطـرت  قوانين تشريعي ثابت هستند و هيچ
ناظر به ايـن   7حديث مشهور امام صادق اين .ثابت و تغييرناپذير است ،و روح آدمي

رام  يومِ ا  حلالُ محمد حلالٌ ابداً الي« :نوع قوانين و احكام اسلامي است لْقيامةِ و حرامه حـ
بـراي هميشـه تـا     9؛ حـلال محمـد  )58، ص1، ج1365كليني، ( »يومِ الْقيامةِ  ابداً الي

  .قيامت حلال خواهد بود و حرام او نيز تا روز قيامت حرام خواهد بود
قابل تغييرند، همان قوانين  گونه قوانين اسلامي كه داراي مصالح كلي ثابت و غيراين

بـه مسـلمانان ابـلاغ شـده و از      9احكام اصولي ثابتي هستند كه توسط رسول اكرمو 
امـا مقـررات و قـوانين     ،قلمرو جعل حاكم اسلامي و حكم حكومتي او خـارج هسـتند  

متغيري كه در رابطه انسان با طبيعت و نيازمنـديهاي روزمـره او مطـرح هسـتند، همـان      
لامي با ارجـاع فـروع بـه آن اصـول     احكام حكومتي متغيري هستند كه توسط حاكم اس

لذا در تعريف حكم حكومتي چنـين گفتـه   . گردند وضع و صادر مي ،ثابت از راه اجتهاد
عبارت است از فرمانها، قوانين و مقررات كلـي و دسـتور    ،احكام حكومتي«: تسشده ا

اجراي احكام و قوانين شرعي كه از سوي رهبري مشروع در جامعه اسلامي، در حـوزه  
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» گـردد ل اجتماعي، با توجه به حق رهبري و لحـاظ مصـلحت جامعـه صـادر مـي     مسائ
   ).65، ص4، ش1372صرامي، (

 ،در واقـع  .ترين ملاك حكم حكومتي، مصلحت اسلام و جامعه اسـلامي اسـت  مهم
نمـودن مشـكلات و    سازوكاري بـراي تـأمين مصـلحت عمـومي و برطـرف      ،اين حكم

ي ئعلامـه طباطبـا  . شـود امعه اسلامي نمايان مييند اداره جآكه در فراست هايي بست بن
احكـام  « :نويسـد  مـي » مصـلحت «درباره چگـونگي دايرمـداربودن حكـم حكـومتي بـر      

امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقـت آنهـا    تصميماتي است كه ولي ،حكومتي
كند و طبـق آنهـا مقرراتـي وضـع نمـوده و بـه اجـرا         به حسب مصلحت زمان اتخاذ مي

  .)76، ص1385طباطبائي، (» آورد درمي
شويم كـه وي نيـز   به اين نكته رهنمون مي 1سياسي امام خميني ةبا تأمل در انديش

 ،اگـر بگـوييم امـام معصـوم    « :دانـد صدور حكم حكومتي را بر مدار مصالح عمومي مي
راجع به طلاق همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او گرچه مصلحت عمومي هـم  

صـادق نيسـت و او در ايـن مـورد      ،اين ديگر در مـورد فقيـه   ،ولايت دارد نكند ءاقتضا
  ).66، ص1369امام خميني، (» ولايت ندارد

بـودن   كيد ايشان بر عنصر مصلحت اسلام و مسلمين در رد شـبهه اسـتبداد، مبتنـي   أت
  :سازدحكم حكومتي بر مصلحت عمومي را به خوبي نمايان مي

بر مصالح كلي مسلمانان يـا   موضوعات، بناتواند در  حاكم جامعه اسلامي مي
اين اختيار هرگز استبداد . بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند

. مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است ،به رأي نيست، بلكه در اين امر
پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز، همچون عمل او تابع مصـالح اسـلام و   

  .)21همان، ص( مسلمين است
استوار بوده و  ،»مصلحت« ةماحصل آنچه گذشت اين است كه حكم حكومتي بر پاي

تواند و چـه بسـا    البته او مي. امر مسلمانان است مرجع تشخيص اين مصلحت نيز، ولي
در صورت عدم تخصص در موضوعي، بايد تشخيص مصلحت را به كارشناسان مـورد  

را دارد كه صدور اين احكـام را بـه فقهـاي    اعتماد خود واگذار كند، يا حتي اين اختيار 
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  .)327، ص1379عميد زنجاني، ( مورد اعتماد خود نيز واگذار نمايد
مدار حكم حكومتي است، از آنجا كـه مصـلحت عمـومي در     ،اگر مصلحت عمومي

ممكن است ايـن مصـلحت بـا نصـوص دينـي       ،جامعه اسلامي با دين پيوند وثيقي دارد
طلبد و ممكن نوع خاصي از حكم حكومتي را مي ،اين صورت كاملاً سازگار افتد كه در
حكمي را ايجاب كند كه شرع نسبت به آن سـاكت اسـت و در    ،است مصلحت عمومي

حتي اگر بين مصلحت  ،شود و در صورت سومحكم حكومتي تأسيس مي ،اين صورت
عمومي و نصي در شرع تعارض افتد، در صورتي كه مصـلحت جـدي در پـيش باشـد     

است به تعطيلي موقت نصي منجر شود و حكم حكومتي بر مبناي مصـلحت بـر   ممكن 
اين نكته و اين توانايي براي حاكم اسلامي و احكـام حكـومتي،   . حكم اوليه حاكم شود

 گردد دقيقاً آن چيزي است كه از آن به ولايت مطلقه فقيه در برابر ولايت مقيده تعبير مي
  .)166-167، ص12، ش1378منصورنژاد، (

  ضرورت مشورت. 2
 .م و روشني اسـت امر مسلّ ،در نظام اسلاميو ضرورت آن جايگاه برجسته مشورت 

رد نياز به مشـاوران راسـتگو و متخصـص    مدارند كه حاكم و دولتبيان مي 7امام علي
وگـو  فراوان گفـت  ،با دانشمندان«: فرمايدمي »مالك اشتر«ايشان در فرمان خود به . دارد

فراوان بحث كن در آنچه كار شهرهايت را استوار دارد و نظمي را كه  ،كن و با حكيمان
امام، مشـورت و   .)214، ص1384حراني، ( »اند برقرار سازدمردم پيش از تو بر آن بوده

كند بـه ايـن   داند و به حاكم توصيه ميمشاركت در اداره امور حكومت را حق مردم مي
  : فرمايندالبلاغه مينهج 50 ةنامايشان در . حق، احترام گذاشته و عمل نمايد

حق شما بر من آن است كه جز اسـرار جنگـي، هـيچ رازي را از    ! آگاه باشيد
شما پنهان ندارم و كاري را جز حكم شرع و بدون مشـورت بـا شـما انجـام     

شده آن بپردازم  ندهم و در پرداخت حق شما كوتاهي نكرده و در وقت تعيين
  . ي رفتار كنماي مساوگونه و با همه شما به

. كند در هر صورت، با مـردم مشـورت كننـد   توصيه مي ،بنابراين، اسلام به رهبران
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پس از گرفتن رأي از  ،مرسوم است كه احزاب و افراد ،هاي دموكراتيكمامروزه در نظا
احزاب بعـد از  . دانندمردم، خود را موظف به ارتباط و تماس و مشورت با مردم نمي

آوردن رأي لازم، بر اسـاس ديـدگاه خـود عمـل      دست بات و بهشدن زمان انتخا سپري
كنند؛ در حالي كه اسلام به كساني كه در جايگـاه سرپرسـتي و اداره جامعـه قـرار      مي
حداقل  متعال، خداوند. نمايد، در تماس مستمر با مردم خود باشندگيرند توصيه مي مي

 أَمرُهم« :ردم مشورت كنكند كه با مگوشزد مي 9در دو جاي قرآن خطاب به پيامبر
يكـي از  . )159): 2(آل عمران( »الْأَمر في شَاوِرهم«و  )38): 42(شوري( »بينهم  شُوري
تشـكيل قـوه   . هاي مشورت با مردم، حضور مردم در انتخابـات اسـت  ترين جلوهمهم

مصـباح  ( رسـد  مقننه و مجلس قانونگذاري نيز با همين اصل در اسلام بـه اثبـات مـي   
ايـن اصـل اساسـي قرآنـي در امـور       ـ  امروزه تبلور مشورت .)157، ص1384، يزدي

ـ در مشاركت مردم براي اداره هرچـه بهتـر جامعـه اسـلامي      اجتماعي جامعه اسلامي
كنيم كه ضـمن تأكيـد بـر اصـل     ي اشاره ميئدر اينجا به كلامي از علامه طباطبا .است

احكـامي  «: گويدوي مي. كندن ميمشورت، پيوند آن با مصلحت را نيز به خوبي نمايا
شود، از راه شورا و با رعايـت صـلاح اسـلام و مسـلمين     كه از مقام رهبري صادر مي

شـورا در امـر حكومـت و اداره اجتمـاع، روش و سـيره قطعـي و       . صادر خواهد شد
  7.)178، ص1387 طباطبائي،(» اساسي حضرت پيامبر اسلام بوده است

ولي با ارائه نظرهاي  ،باشدساز نميتنهايي حكم به چه مشورت اگر ؛شايان ذكر است
رسمي است، رهبر و حاكم با گذاردن ايـن   مشورتي كه به نوبه خود يك كارشناسي غير

تواند در تشخيص ملاكهاي اهم خود مي» علم و تدبير«و » شرع«انظار مشورتي در بوته 
يند دستيابي آن، مشورت در فربنابراي. نظر نمايد گرفته و اعلان با احاطه بيشتري تصميم

چـرا كـه يكـي از     ؛عنصـر بسـيار مهمـي اسـت     ،به مصـلحت جمعـي و خيـر عمـومي    
عنوان يك نهاد مشاركتي، مديريت جمعـي و برخـورداري از    كاركردهاي اصلي شورا به
همين نكته را مورد تأكيد قرار  »علامه جعفري«رو، ازاين. باشدنظرات گوناگون مردم مي

آوردن بهتـرين   دسـت  سـت از بـه  ا هدف و غايت از مشورت عبـارت «: سدنويداده و مي
  ).306، ص1379جعفري، ( »عقيده و نظر براي مصالح مردم اجتماع
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اظهـار نظـر كـرده و     ،مشـاور  چه همه افـراد  اگر ؛در مشورت نكته قابل توجه اينكه
ت كه ولي در نهايت اين خود رهبر و حاكم اس ،گذارندموضوع مشورت را به بحث مي

البته در غير اين مسأله  .كنددهد و رأي خود را اعلان ميگيري نهايي را انجام ميتصميم
كند تصـميم نهـايي را خـود    شخص و فردي كه مشورت مي نيز چنين است كه معمولاً

  .رسدنتيجه مي بندي گرفته و بهوي در يك جمع

  نصيحت . 3
ير افراد جامعـه هسـتند؛ قـدرت    افرادي همانند سا ،نخبگان سياسي و رهبران جامعه

 ،تنها از خطـا و اشـتباه مصـون نيسـتند     درك، فهم، تفكر و اطلاع آنها محدود است و نه
بلكه ممكن است به سبب موقعيت و شـرايط خاصـي كـه در آن قـرار دارنـد بيشـتر از       

بايد سـازوكاري   ،بر اين اساس. گيري غلط قرار گيرندديگران در معرض خطا يا تصميم
گيران كنترل هاي احتمالي ناشي از اشتباه تصميمآسيب ،اشته باشد تا از طريق آنوجود د

نصيحت ائمه مسلمين كه در انديشه سياسي اسلام مطرح شده،  ةرسد ايدنظر مي به. شود
ثري در اين زمينه ايفاء كرده و راهكـار مناسـبي بـراي تـأمين مصـالح      ؤتواند نقش ممي

فردي ندارد و  ةجنب ،زيرا نصيحت ائمه مسلمين ؛باشدعمومي شهروندان جامعه اسلامي 
خير و صلاح عموم و جامعه در آن مطرح بوده و در جهت خيرخواهي و اصلاح نظام و 

توان از طريق آن براي اصلاح و رشـد نظـام و   مي ،در نتيجه. رهبران نظام اسلامي است
يكي ديگـر   ،واقعدر . )135، ص1ش ،1375سروش محلاتي، ( جامعه استفاده بهينه كرد
نصـيحت   ،ولينؤيابي بهتر بـراي رهبـر و سـاير مس ـ   هاي مصلحتاز سازوكارها و شيوه

توانند در قالب همين نصايح، مصالح مورد نظـر  سو ميبر اين اساس، مردم از يك. است
طـرف   زبه حاكم جامعه اسلامي منتقل نماينـد و ا  جامعه و معضلات موجود را مستقيماً

هاي جامعـه را بيشـتر و   خوبي از نصايح عنوان شده مصلحتتواند بهيرهبر نيز م ،ديگر
  . )183، ص1378تقوي، ( بهتر باز شناسد

  معروف و نهي از منكر  امر به. 4
در زندگي فردي و اجتماعي نسبت بـه آنچـه    تالازم كرده است  تمام افراداسلام بر 
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بـه   1امـام خمينـي   بـه كـلام  ه توج. دنتفاوت نباشافتد بياتفاق مي آنانكه در پيرامون 
  :سازد وضوح اين نكته را نمايان مي

 كـار  بـراي  ولؤمس ـ نـه ، وليمؤمس مان همه، مان همه وليمؤمس، ما مكلّفيم الآن
ن  مسؤوُلٌ كُلُّكمُ و راعٍ كُلُّكم« هستيم هم ديگران كارهاي ولؤمس؛ خودمان  عـ
. ديگـران  بـه  نسـبت  بايد همه ؛بكنند رعايت همه به نسبت بايد همه  .»رعيته
 را پـايم  مـن  اگر. است من گردن هم شما؛ شماست گردن هم من وليتؤمس
 هجوم بايد؟ گذاشتي كج را پايت چرا نگوييد اگر وليدؤمس شما، گذاشتم كج
  ).487، ص8، ج1378امام خميني، ( ؟چرا كه كنيد نهي، كنيد

به گروه و طبقه خاصـي  معروف و نهي از منكر، منحصر  بر اين اساس، آموزه امر به 
ترين سطوح، در قبال جامعه اسلامي، از رهبري گرفته تا پايين ينيست، بلكه تمام اعضا

معروف و نهي از  ، يكي از مواردي كه مردم حق دارند امر بهبنابراين. ول هستندؤهم مس
ولان و حاكم جامعه است كه به همين واسـطه حكمرانـان و   ؤمنكر نمايند، در مورد مس

هـاي اجرايـي و   توانند از اشـكالات موجـود در رونـد فعاليـت    جامعه اسلامي مي حاكم
قرار گرفته است مطلع شـوند و در اتخـاذ تصـميمات و     ،سياستگذاريها كه مورد غفلت
  .تر عمل نمايندتشخيص مصالح، بهتر و دقيق

معروف و نهي از منكـر و يـا حتـي     هنبايد از نظر دور داشت كه وقتي سخن از امر ب
 ،باشـد  نمـي هاي سنتي و محدود نفر به نفر در نظر شيوه آيد، منظور به ميان ميصيحت ن

هـاي مسـتقيم ـ در وقـت مقتضـي و بـه       توان علاوه بر آن شيوهبلكه به تناسب زمان مي
اي و حتـي در  هاي رايانههاي گروهي، مطبوعات و جرايد، شبكهـ از رسانه شرط امكان

هاي سياسي و اجتماعي قـانوني، بـه فريضـه    رپايي نشستبرخي موارد از راهپيمايي و ب
معروف و نهي از منكر جامه عمل پوشاند و از پيامـدهاي قابـل توجـه آن در     مهم امر به

ولين ؤالبتـه مس ـ . مند گرديدخصوص تأمين مصلحت عمومي بهره هب ؛هاي مختلفعرصه
سـوء اسـتفاده   چارچوب قانون، بر روند اين امـور نظـارت خواهنـد كـرد تـا مـورد        در

هـاي دينـي و توطئـه    قرار نگرفته و از آنها براي تضعيف آموزه ،طلبگروههاي فرصت
  .عليه نظام اسلامي استفاده نشود
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معروف و نهي از منكر از اصول كلي  مشورت، نصيحت و امر بهكه شايان ذكر است 
لامي، رو، در هـر شـكلي از حكومـت اس ـ   ازاين. باشدسياسي اسلام مي ةحاكم بر انديش

سياسـي تشـيع،    ةبا وجود اين، در انديش ـ. كارآيي خواهند داشت ،براي تأمين مصلحت
نظام سياسي مشروع در عصر غيبت، نظام ولايت فقيه است و اين مـوارد بايـد در ايـن    

همچنين وقتي كه مشورت، نصيحت، امـر بـه معـروف و    . چارچوب به كار گرفته شوند
گري مثل حكم حكـومتي قـرار بگيـرد كـارآيي آن     نهي از منكر در كنار سازوكارهاي دي

  .مضاعف خواهد شد

  ضرورت توجه به مصلحت جامعه در تصميمات ولي فقيه. 5
هـاي خـود   گيريكم اسلامي موظف است در تصـميم بر اساس نظريه ولايت فقيه، حا

مصلحت جامعه اسلامي را در نظر بگيـرد و بـا توجـه بـه آنهـا بـراي پيشـبرد اهـداف         
تواند در برابر منافع شـهروندان  حاكم اسلامي نمي. گيري نمايدتصميم حكومت اسلامي

دنبال تـأمين منـافع    تفاوت باشد و تنها در صدد اجراي احكام اوليه اسلام و يا بهخود بي
  . گروه خاصي از شهروندان جامعه اسلامي باشد

 جهـات  بايـد  هميشـه ، دارد حكومـت  بشري جامعه و مسلمين بر كه كسي بنابراين،
 چشـم  ،شخصي عواطف و خصوصي جهات از و بگيرد نظر در را عامه منافع و عمومي
   .)85، ص1373امام خميني، ( بپوشد
در ولايـت  » مطلقه«معناي  اين نكته ظريف است كه ،مل در مطالب گذشتهأآورد ت ره

 ولي فقيه،پردازان مطرح شده است، بدين معنا نيست كه نظريهاز فقيه كه توسط بسياري 
سـت كـه   ابودن ولايت فقيه، بـدين معن  مطلقه. رها باشد ،طلق و از هر قيد و بند قانونيم

ها و معضلاتي رخ دهد يا اختلاف نظـر  بستاگر در مواردي براي كشور، مشكلات، بن
اي كه نظام گونه به ؛كننده كشور پيش آيد گانه يا نهادهاي ادارهو كشمكشي ميان قواي سه

در راستاي حل اين مشكل و راهگشايي براي رهبري اجه سازد، و جامعه را با مشكل مو
اي عنـوان وظيفـه   بلكه به ،»حق«عنوان يك  هم نه به آن نمايد؛مديران نظام و مردم، اقدام 

هر اقدام و تصميمي كه رهبـري  . كندمهم، طبق آنچه مصلحت نظام و جامعه اقتضاء مي
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مـومي اسـت و مـورد قضـاوت قـرار      كنـد، در منظـر و مـرآي ع   در اين موارد اتخاذ مي
تواند بر خلاف مصالح واقعي مردم و بر خلاف قـانون  نمياقدام رهبر بنابراين،  .گيرد مي

باشد و علاوه بر اين بايد در چارچوب ضوابط و مقاصد شرعي قرار داشته باشـد؛ چـرا   
  .شودهاي رهبري نقض ميشرايط و صلاحيت ،كه در غير اين صورت

  ران و مصلحت عموميجمهوري اسلامي اي
تنها محدود به حوزه نظـر نيسـت،   فقيه، تأكيد بر مصلحت عمومي در نظريه ولايت 

كـه تـلاش بـراي     دهـد  مـي خوبي اين امر را نشان بلكه سابقه نظام جمهوري اسلامي به
براي تحقق ايـن  . باشدهاي اصلي و پايدار نظام ميدستيابي به مصالح عمومي از دغدغه

اند كه پيامدهاي مثبت آن بر يه در طول اين سالها تلاش زيادي كردهشخص ولي فق ،امر
دادن اهميـت مصـلحت عمـومي در     رسد براي نشاننظر مي به. كمتر كسي پوشيده است

كه سازمان ملل  598گيريهاي رهبري، اقدام عملي امام راحل در پذيرش قطعنامه تصميم
ق عليه ايران بـود، بسـيار راهگشـا    ساله تحميلي عرا 8بس در جنگ عنوان قبول آتشبه

شود از آبـروي خـود   حاضر مي ،ايشان به دليل ضرورت رعايت مصلحت عمومي. باشد
  :فرمايندلذا در اين باره مي .نيز بگذرد

تر است؛ ولي راضـي   له براي من از زهر كشندهأگويم كه قبول اين مس من باز مي
اي كه تـذكر آن   يدم و نكتهبه رضاي خدايم و براي رضايت او اين جرعه را نوش

ولين كشـور ايـران بـه    ؤفقط مس ـ ،لازم است اين است كه در قبول اين قطعنامه
  .اند و كسي و كشوري در اين امر مداخله نداشته است اتكاي خود تصميم گرفته

دانيد كه من با شما پيمان بسته بودم كه  شما مي.... مردم عزيز و شريف ايران،
خرين نفس بجنگم؛ امـا تصـميم امـروز فقـط بـراي      تا آخرين قطره خون و آ

تشخيص مصلحت بود و تنها به اميد رحمت و رضاي او از هر آنچـه گفـتم   
دانيد كه  عزيزانم، شما مي. ام ام با خدا معامله كرده گذشتم و اگر آبرويي داشته

 ام كه راحتي خود را بر رضايت حق و راحتي شـما مقـدم نـدارم    تلاش كرده
  .)95، ص21، ج1378 امام خميني،(
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كننـد كـه بـا توجـه بـه نظـر تمـامي        ايشان همچنين در اين پيام با صراحت بيان مي
كارشناسان سياسي و نظامي سطح بالاي كشور كه به تعهد و دلسوزي و صـداقت آنـان   

مصلحت «چرا كه آن را به  ؛اندبس موافقت كردهاند، با قبول قطعنامه و آتشاعتماد داشته
اگـر نبـود   «كنـد كـه   امام در جاي ديگر تأكيـد مـي  حضرت . انددانستهمي »نظام و مردم

اي كه همه ما و عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسلام و مسلمين قربـاني   انگيزه
همـان،  ( »بودم و مرگ و شهادت برايم گواراتر بـود  شود، هرگز راضي به اين عمل نمي

ز شخص رهبري در جمهـوري اسـلامي   امام نيرحلت در طول سالهاي پس از  ).92ص
انـد كـه   ولين كشور، در اين راستا داشـته ؤواني به مساهاي فرتلاشهاي ملموس و توصيه

  8.خود تأثير مهمي دركارآمدي نظام سياسي كشور داشته است
منظـور تـأمين   افزون بر اين در جمهوري اسلامي ايـران مكانيزمهـاي متعـددي بـه    

طبق آنچـه از امـام خمينـي بـه دسـت مـا       . است مصلحت عمومي در نظر گرفته شده
عنوان يكي از نهادهاي تشـخيص   گردد كه شوراي نگهبان بهمشخص مي ،رسيده است
امـا شـايد هـيچ سـخني همچـون وصـيت        ،سنجي كنـد بايست مصلحتمصلحت مي

انديشانه اين شورا نيست؛ آنجا كه كننده كاربرد مصلحتتبيين ،امامـ الهي  سياسي نامه
  :دگويمي

چه در نسـل حاضـر و    ؛كنم خواهم و توصيه مي از شوراي محترم نگهبان مي
وظـايف اسـلامي و ملـي     ،كه با كمال دقت و قـدرت  ههاي آيند چه در نسل
و تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشـوند و از قـوانين مخـالف بـا      ءخود را ايفا

لاحظه شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه جلوگيري نمايند و با م
ضرورات كشور كه گاهي با احكام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايـد اجـرا   

  .)46، صهمان( شود توجه نمايند
امام، از دو طريـق قابـل   حضرت در بيان » ضرورات كشور«لازم به توضيح است كه 

در صورتي كه امري به حد اضطرار رسيده باشد، از طريـق حكـم ثـاثوي    . ري استيپيگ
متوقـف بـر    ،مين مصلحت عموميأاما اگر ت. اسخ مناسب داده خواهد شدنسبت به آن پ

توسط ولي فقيه و با استمداد از حكم حكومتي به آن توجه  ،در اين صورت ،امري باشد
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شـوراي نگهبـان در تصـميمات خـود، احكـام حكـومتي را كـه مـلاك آن         . خواهد شد
 ـ ،مورد توجه قرار خواهد داد و بدين طريق ،باشدمصلحت مي مين و تثبيـت  أگامي در ت

  .مصلحت جامعه اسلامي برداشته خواهد شد
در كنار شوراي نگهبان، نهاد ديگري براي پيگيري اين امر مهم بـا  در قانون اساسي، 

يني شده اسـت تـا در مقـاطع مختلـف در     بپيش» مجمع تشخيص مصلحت نظام«عنوان 
ون بـر ايـن، بـر اسـاس     افز. گيري نمايندراستاي تحقق مصلحت جامعه اسلامي تصميم

اصل يكصدودهم قانون اساسي جمهوري اسلامي، رهبري نظام موظف است در تعيـين  
كه اعضاي آن از كارشناسان ديني، » مجمع تشخيص مصلحت نظام«هاي كلي با سياست

مشـورت كنـد و    هستند،هاي مختلف و يا از كارگزاران صاحب تجربه متخصصان رشته
منـد  چه بهتر منافع جامعه اسـلامي بهـره   در راستاي تأمين هراز نظرات كارشناسانه آنان 

  .)427، ص1389جوادي آملي، ( گردد

  گيري نتيجه
از آنچه گذشت روشن گرديد، مصلحت عمومي عبارت است از خير و نفعي كـه  

بـاز در فلسـفه    شود و اين مفهوم از ديرمتوجه عموم شهروندان در دنيا يا آخرت مي
آن  ةو به بحـث و بررسـي  دربـار   ه خود معطوف داشت ن را بهنظر پژوهشگرا ،سياسي

آن تا زمان حاضر نيز ادامه داشته اسـت و يكـي از    ةاي كه دامنگونه به ؛واداشته است
عنوان يك عمل سياسي نيز به ةدر عرص. آيدشمار مي مباحث اصلي فلسفه سياسي به

اي بـا سياسـت   گونه هشاخص بسيار مهم در ارزيابي عملكرد گروههاي مختلفي كه ب
ولايت فقيه، تحقق مصلحت عمومي در  ةبر مبناي نظري. رودكار مي سروكار دارند به

اهــداف ميــاني حكومــت اســلامي، امــري اســت كــه مــورد توجــه و تأكيــد   ةزمــر
بـراي  . سياسي اسلام قرار گرفتـه اسـت   ةپردازان ولايت فقيه و محققين انديش نظريه

حكم حكـومتي، ضـرورت مشـورت      هايي از قبيلتحقق چنين امر خطيري سازوكار
معروف و نهـي از منكـر و نصـيحت كـارگزار اسـلامي را       براي حاكم اسلامي، امر به

ولايت فقيه  ةماحصل اين موارد، نشانگر كارآمدي نظري. توان مورد توجه قرار داد مي
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هاي لازم براي تحقـق آن در ايـن نظريـه     در تأمين مصلحت عمومي و وجود ظرفيت
نظـر   ةتنها محدود به حوزفقيه، ولايت  ةتأكيد بر مصلحت عمومي در نظري. باشد يم

دهد كه تلاش خوبي اين امر را نشان مي نيست، بلكه سابقه نظام جمهوري اسلامي به
اي كـه   گونـه  بـه  ؛باشـد هاي اصلي نظام ميبراي دستيابي به مصالح عمومي از دغدغه
اند كه پيامـدهاي مثبـت آن   فراواني نموده شخص ولي فقيه در طول اين سالها تلاش

همچنين نهادهايي از قبيل شـوراي نگهبـان و مجمـع تشـخيص     . قابل مشاهده است
مصلحت نظـام از تمهيـداتي اسـت كـه در جمهـوري اسـلامي ايـران بـدين منظـور          

  .بيني شده است پيش
  

  ها يادداشت
؛ الطريحـي،  384، ص 7، ج لسان العـرب ؛ ابن منصور، 417، ص1، جمصباح المنيرقري، نالم: ك.ر. 1

  .389، ص2، جمجمع البحرين

 .13- 14، صحكومت و مصلحتر تقوي، محمدناص: ك.هاي مصلحت، ربراي مطالعه برخي از تعريف. 2

  .1524-1526، ص3، جدورة آثار افلاطونافلاطون، : ك.ر. 3
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